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امام علی )ع(: هر کس براى اصلاح خود، خویشتن را به زحمت بیندازد، خوشبخت مى  شود 
هر کس خود را در لذت  ها رها کند، بدبخت مى  گردد و بى  بهره مى  ماند.

شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج5 ، ص258 ، ح 8246 و ح 8247
سخن روز

داغ  بــلا،  روزگار  در  زیســتن  دشــواری های  از 
دیدن هــا و غــم چشیدن هاســت. مرگ از شــکل 
غیرمنتظــره اش خارج مى شــود و بــه غیبت های 
ناگهانــى آدم هــا عــادت مى کنیــم و قــدم از قدم 
برنمى داریــم مگر آن که مرگ خود را مرور کرده 
باشــیم؛ چــه بســیار آدم ها کــه در چنیــن احوالى 
مى کوشــند  و  مى نشــینند  خویــش  قضــاوت  بــه 
کــه اغــلاط زیســتى خــود را بــه جبران مافات ها و 
استغفارها و اصرارها اصلاح کنند و چه اندک اند 
ســنگر  خــود  بــرای  دیگــران  جنــازه  از  کــه  آنهــا 
مى ســازند و از دیگران گردنى برای گناه دســت و پــا مى کنند و طلبکارانه 
به مؤاخذه خلق مى نشــینند؛ دشواری زیستن در روزگار کرونا، موریانه وار 
تــاب و تــوان مــا را جویده اســت و آنچه که از ما به چشــم مى آیــد انبوه از 
نفس افتاده ای اســت که از خویش خســته اند و از دیگران آزرده. بى هیچ 
التیامــى، مرگ های دور و نزدیک را تجربــه مى کنیم و قصه زندگى ما پر 
از گورهایى شــده است که حتى نتوانستیم مردگانشان را مشایعت کنیم، 
حتى نتوانســتیم چنان که دوست داریم تسلیت گوی بازماندگان باشیم؛ 
از درد متراکمیــم و بــه خوش خیالــى فکــر مى کنیــم  کــه همه چیــز تمام 
مى شــود و آنچه دیده ایم جز کابوســى نبوده اســت ، اما حــال و احوال ما 
بى شــباهت بــه پیش لرزه هایى نیســت که زنگ خطری بــزرگ را به صدا 
درمى آورند. این ماییم که یا باید از این سخن پند بگیریم یا ملال! مردم  
بــه غایــت رنجــور را باید مراقبت کنیــم و از نمد جمعیتى کــه به چنگ و 
دنــدان بر زانوی خویش ایســتاده اند برای خود و خودی ها کلاه نســازیم. 

کاش ایــن روزهــا حُکــم ماه های حرام مى گرفت و مى شــد بــر هر چه که 
رنگى از خشم و خشونت دارد افسار زد و آداب هم عزایى به جای آورد که 
هر دردی را همدردی التیام مى بخشد. کرونا نه متولد »معاصى مردم« 
که آزمون کفر و شــکری اســت کــه گاه به انقراض قومــى و گاه به آمرزش 
قبیله ای ختم شــده اســت؛ طوفان، قحط ســالى، زلزله و بیماری اشــکال 
دیگــری از این آزمون هســتند که انســان بــه ناتوانى تجربه کرده اســت و 
چه بســیار وقت ها که جان از مهلکه به در برده اســت؛ به رعایت یکدیگر 
بیشــتر بکوشــیم و باورهای یکدیگر را محترم  بشمریم و اجازه ندهیم که 
از یک طرف کشــته کرونا شــویم و از دیگر طرف کشــته خودویرانگری ها و 
دیگرستیزی ها؛ از ما و روزگار ما خواهند نوشت و دیگرانى خواهند خواند 
و قضــاوت خواهنــد کــرد، همچنــان که مــا واقعیــت دیگــران  را و حقایق 
روزگار دیگــر را خوانده ایــم و قضاوت کرده ایم؛ دشــوار اســت زیســتن در 
قاطعیت این بلا و جز به رعایت انسان و انصاف نمى توان انتظار فرجى 
داشــت، اگر چــه از چهارطرف در محاصــره مرگیم  اما خــدا را به قولى از 

خودش قسم دهیم که گفته است: »ادعونى استجب لکم«.

کرونا و خزان زندگى نیما شاه میری

از دشواری زیستن در روزگار کرونانــــگاره

در محاصره مرگ
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در چنــد روز گذشــته کاربــران 
شــبکه های اجتماعى از نتایج 
تحریم در زندگى مردم ایران 
نوشــتند تــا فراموش نشــود در این ســال ها چه 
اتفاقاتــى افتــاده اســت. آنهــا مى خواهنــد این 
اتفاقــات بــا هشــتگ روایــت تحریــم مســتند و 
ماندگار شــود. بسیاری از مشــکلاتى که کاربران 
به عنــوان نتیجه تحریم از آنها نوشــتند مربوط 
مشــکلات  و  مســائل  هرچنــد  بــود  دارو  بــه 
مى خواندیــم:  بین شــان  هــم  را  معیشــتى 
»دوســتى مى گفــت کارخانه ســاخت تشــک با 
600 کارگر مواد اولیه اش از بلژیک وارد مى شد. 
تحریم هــا مانع رســیدن مواد اولیه شــد. یعنى 
600 خانواده بیکاری و 600 خانواده گرسنگى و 
فقر و 600 پدر و مادر شرمنده کودکان. حامیان 
تحریــم، حامیــان جنایتند، حامیــان رنج دادن 
انســان  های بى گناهند«، »دوســتى پیام داد که 
فــلان دارو رو کســى فــوری باید بفرســته ایران، 
رفتــم از یــه دکتــر ایرانــى تــو برلیــن خواهــش 
کــردم و نســخه رو نوشــت. امــا به دلیــل هزینه 
بالای خرید دارو و مراقبت خاصش نتونســتیم 
بفرستیم.«، » روایت تحریم یه هشتگ نیست، 
گزارش بخشــى از آثار تحریم های غیر انســانى 
وضــع شــده علیــه ایرانیــان اســت.«، »روایــت 
تحریــم بــرای من خلاصه میشــه تو انســولینى 
که خیلى وقتا نیست. کمه. توزیع نمیشه. برای 
امثــال من از اکســیژن واجــب تره، ولــى هر بار 
موعد دریافتش میرســه، باید با اشک دنبالش 
بگردیــم.  نوار تســت  قندخونى که از نون شــب 
واجبتره، ولى نیســت. برای اینکه لنگ نمونم، 
طــى ایــن ســال ها مجبــور شــدم دســتگاه های 

تســت مختلف بخرم تا ببینم به صورت رندوم 
نــوار کــدوم پیــدا مى شــه. نوارهــا راحــت پیــدا 
نمیشــن، هربار هم که به سختى وارد مى شن، 
قیمتشون 30 تا 40 درصد افزایش مى خوره.«، 
»  دخترخالــه جــوان من هفته پیــش فوت کرد، 
بر اثر ســرطان. دارویى مى خواست که پزشکان 
گفتنــد پیدا نمیشــه و پیدا هم نشــد. شــاید اگر 
آن دارو رو اســتفاده مى کــرد الان در کنار دختر 
کوچکــش بود نه زیــر یک خروار خاک ســرد«، 
» رفتــه بــودم شــعبه  بانــک داخــل شــرکت که 
به حســاب حقوقــى  ام پول واریز کنــم. گفت از 
فــرد ایرانى پول نمى تونیم قبــول کنیم. گفتم: 
حســاب حقوق من از همین شــرکته و درآمدم 
مشــخصه. چــرا پس؟ گفــت: بــه خاطرتحریم 
همــکار  بــده  رو  پــول  همینجــا  ممنوعــه. 
میــزارم  مى گیــرم  اون  دســت  از  فرانســویت. 
بــه حســابت.«، » از کارگــر هفت تپــه تــا کولبــر 
ارتفاعات ژالانه و دانشجوی ساکن پاریس همه 
رد شــلاق تحریــم را بر تــن خود دارنــد.  روایت 
تحریــم را مى گوییم تا مبادا تحریم گر شــرور با 
رســانه هایش تاریخ ایــن جنایــت را وارونه کند 
و دســت های خونینش را بشــوید.«، » پانسمان 
ضــد درد برای یاســمین که توده ســرطانى بین 
دو دنده اش جا خوش کرده پیدا نمیشــه و بچه 
پنج ساله درد میکشه. از دکتر انکولوژیست مى 
پرســم چرا فلان داروی داخلى موجود نیست؟ 
با حالتى عصبى میگه خانم ســؤال نکن.«، »تا 
حــالا 100 تا داروخانه رو با بغض گشــتى دنبال 
داروی »وارفارین« برای پدرت که قلبشــو عمل 

از تحریــم  اگــه نگشــتى  کــرده! 
حرف نزن!« 

توئیتــر  کاربــران  از  یکــى 
دربــاره همکارش نوشــت که 
بیمــاری  علائــم  داشــتن  بــا 
ابتــلای  باعــث  و  کــرده  پنهــان  را  آن  کرونــا 
چنــد نفر دیگر شــده اســت. او نوشــت: »توی 
بخــش مــا ۴ تــا گــروه ۸ نفــره بودیــم.از گــروه 
مــا به خاطــر اون خانــم کــه علائمشــو کتمان 
کــرد و همچنان ســرکار اومد۶ نفــر دیگه مبتلا 
یــک نفرمــون  و  شــدیم+معاون و آبدارچــى 
یــک ســاعت پیش مــرد. یه مــرد جــوون پر از 
شــوق و شور و استعداد. یکســال بود پدر شده 
بود. باورم نمیشــه. هفته پیش داشتیم با هم  
مى خندیدیــم.« با این توئیــت کاربران زیادی 
از تجربه های مشــابه و نتایج خطرناک پنهان 
کردن بیمــاری کرونا نوشــتند: »  همکار خواهر 
من بــا علائم ســرماخوردگى بــود هرچى هم 
میگن ماســک بزن نمیزنــه. نمى دونیم کرونا 
بود یا نه! آدم بى شعور و بى مسئولیت زیاده. 
یا دوســتمون بــا تب طولانى و بــدن درد هنوز 
کتمــان میکنــه میگه کرونا نیســت و بــا افتخار 
میگــه ما همه جا میریــم رعایتم نمى کنیم«، 
»  تــوی واحــد مدیریــت یــه مجموعــه اداری، 
آبدارچــى بــا پنهــان کــردن بیماریــش ۲0 نفر 
رو فرســتاده قرنطینه. تاحالا ۲ نفرشــون فوت 
شــدند«، »  اینجــور آدمــا چطور دیگــه میتونن 
زندگــى کنــن؟! وجدان نــدارن آیــا؟ من حتى 
دو هفتــه بعــد از اینکه خوب شــده بــودم هم 
مى ترســیدم برم جایى، گفتم نکنه هنوز ناقل 
افــرادی  : خیلــى ســاده س؛ - همــه  باشــم«، 

کــه باهاشــون در ارتباطیــم کرونــا دارن. - هــر 
علامتى از ناخوشــى )کم یا زیاد( کروناست. با 
این قاعده باید رعایت کرد.«، » ما توی شرکت 
اعلام کردیم هر کســى حس کرد علائم کرونا 
رو داره همــون روز نیاد ســر کار بــراش کارکرد 
رد میشه هزینه تســتش هم با شرکت. کتمان 
کــه نمى کنــن هیــچ اســتقبال هــم مى کنن«، 
» اینایــى کــه با وجــود علائم مى رن ســر کار رو  
نمى فهمــم! وجدان کاری نمــى  ذاره یا نگران 
برخورد رئیس و منابع انســانى هستن؟ دقیقاً 
چى تو  سرشــون مى گذره؟«، »میدونى چرا به 
اینجا رسیدیم؟ چون خیلى از آدم ها علائمى 
داشــتن و چیزی نگفتن و نمیگن. یعنى اصلًا 
اعتمــادی نیســت که کســى کــه جلوتــه واقعاً 
حالــش خوبــه. بــه خدا کــه مــا هــم دلتنگیم 
دلتنگ فامیل و دوســت ولــى مجبوریم رفیق 
مجبــور«، »همــکار پــدرم، زنش کرونــا گرفته 
بــود و ایــن آقــا 3 روز میومــد ســرکار. بهــش 
گفتند چرا اومدی ســرکار؟ گفته بود خب زنم 
مریضــه، مــن کــه نیســتم و در نهایــت تســت 
اجبــاری ازش گرفتند و مثبت بود. در طى این 
3 روز چند نفر رو مبتــلا کرد!؟«، »  کرونا  تکثیر  
مى شــود. مریض اومده با تســت کرونا مثبت 
از هفته قبــل میگه ســرفه دارم. اومدم براش 
دارو بنویســم مى بینم نســخه  دندونپزشکش  
واسه دیروز تو دفترچه شه. بهش میگم دیروز 
دندونپزشکى بودی؟ میگه اره دندونم خراب 
بود رفتم پر کردم، میگم  به  دکتر  گفتى  تستت  

مثبته؟ میگه  نه  به  اون  چه  ربطى  داره؟« 

هشتـگ

ماجرا

#روایت_تحریم

نتایجپنهانکردنکرونا

درباره محرومیت دوباره عادل فردوسی پور

محبوبیتوچوبمحرومیت!
حالا نام عادل فردوســى پور بــا »محرومیت« گره 
خورده اســت. پیش از اینکــه او را از اجرای برنامه 
برنــد و پرطرفــدار نود محــروم کــرده بودند حتى 
از انجــام گزارش مســابقات فوتبــال و حالا برنامه 
جدیــدش هم به نام »نود و نو« در شــبکه نمایش 
خانگــى هم از ســوی »ســاترا« مجــوز نگرفته و در 
واقــع از حضــور و فعالیت در فضــای مجازی هم 
محروم شــده است. این یعنى یک سرمایه سوزی 
ملى تمام عیار! ضمن اینکه هویت حرفه ای یک 
فعال موفق رســانه ای را از او ســلب مى کند؛ هنوز 
دلیل روشــن حذف عادل فردوســى پور از برنامه نود که پربیننده ترین 
برنامه تلویزیونى بود و بیش از 17 ســال در اوج به شــکل مستمر ادامه 
داده مشــخص نیســت و حق مخاطبان میلیونى این برنامه در پاســخ 
بــه چرایى ایــن تصمیم نادیده گرفته شــده که او را از برنامه ســازی در 
فضــای مجازی هــم محــروم مى کنند. این نشــان مى دهد که ریشــه و 
مبنای این تصمیمات بیش از آنکه منطقى و حقوقى باشــد، شخصى 
و احساسى است،گرچه مى توان دلایل آن را با توجه به برآیند اتفاقاتى 
کــه رخ داده حــدس زد. قطعــاً برنامه »نــود و نو« مى توانســت برنامه 
پرمخاطب و موفقى باشــد و این یک خطر و تهدید برای رسانه ملى و 
برنامه جایگزین نود در شــبکه ســه بود. آنها که این تصمیم را گرفتند 
در واقــع به حــذف پیشــاپیش رقیبى جدی و قدر دســت زده انــد تا در 
یــک بــازی ناجوانمردانه، پیروز میدان باشــند. این در حالى اســت که 
فردوســى پور و برنامــه اش بیــش از اینکــه یــک رقیب داخلى باشــند، 
برنــدی توانمنــد در رقابت با شــبکه های ماهواره ای بودنــد؛ برنامه ای 
که مى توانســت به پیروزی مقتدرانه یک برنامه داخلى بر شــبکه های 
خارجى منجر شــود و یک افتخار و اعتبار رســانه ای را رقم بزند. ضمن 
اینکه با توجه به ســوابقى که از عملکرد فردوســى پور سراغ داریم یک 
برنامه با کیفیت ورزشــى و فوتبالى در فضای مجازی تولید مى شــد که 
مى توانســت به عنــوان الگوی موفق برنامه ســازی آنلایــن و مجازی به 

جریان ســازی مثبت در این زمینه کمک 
کنــد. البتــه آنها کــه بــه او مجــوز ندادند 
از  هــم  از همیــن مســأله مى ترســیدند. 
اینکــه او توانایــى و هوشــمندی بالایى در 
برنامه ســازی دارد و یک رقیب غیر قابل 
رقابت اســت وهم در این رســانه نوین با 
محدودیت هــا و خــط قرمزهای رســمى 
مرســوم در تلویزیــون مواجــه نیســت و 
مى توانــد حرف هایــى بزند که بــه مذاق 
خیلى هــا خــوش نیایــد و هم مهــم تر از 
همــه اینهــا او واجد یک ویژگى مهم اســت که راز اصلــى موفقیت او و 
برنامه هایش خواهد بود و آن محبوبیت زیاد اســت. همین محبوبیت 
که مى تواند یک نعمت بزرگ برای هر انســان باشد برای فردوسى پور 
بــه نقمــت و بــلای جانــش بدل شــده کــه برخى تحمــل دیــدن آن را 
ندارند؛ محبوبیتى که به رهزن او بدل شــده و بهانه های بنى اسرائیلى 
به دست برخى داده تا او را حذف کنند. فرض کنیم که او در تلویزیون 
خطایــى غیرقابــل گذشــت کرده و از ادامــه همکاری محروم شــده اما 
بــرای حضــور در پلتفرم های اینترنتــى کدام جرمى بهانــه محرومیت 
اوست؟! آیا او دراین مدت جرمى مرتکب شده که لایق مجوز نباشد؟ 
آیــا از او توانمندتر و حرفه ای تر و امتحان پس داده تر در اجرای برنامه 
فوتبالى وجود دارد؟ گرچه مجوز تهیه کنندگى او برای ســاخت ســری 
جــدی برنامــه »فوتبــال 1۲0« تأیید شــد اما ایــن اتفاق بــر اصل قصه 
خدشــه ای وارد نمى کند و همچنان جای این ســؤال باقى ست  که چرا 
به برنامه او در فضای اینترنتى مجوز داده نشد! واقعیت این است که 
حــذف ناعادلانه عادل حتى در فضای مجازی بیش از هر چیز توهین 
و بى توجهــى بــه علاقه منــدان میلیونى او و فوتبال اســت کــه خواهان 
گزارش هــای فوتبالــى از مجــری محبــوب خــود هســتند. واقعیت این 
اســت که عادل فردوســى پور بیــش از هر چیز چــوب محبوبیت خود را 

مى خورد!

یادداشت

رضا صائمی
منتقد

 شطرنج 
با ماشین قیامت
حبیب احمدزاده

دومین بار بود که بدخواب 
می شدم. بار اول، صدای 

انفجار مخزن بزرگ، 
بیدارم کرد. بالاخره 

مورد هدف قرار گرفت 
و میلیون ها لیتر بنزین 

هواپیما را، همچون قارچ 
آتشینی، به آسمان فرستاد. 

حرارتش را بر پوست 
صورتم حس می کردم.

 به نام 
تاریخ

ë 27 مهر
روز دویســت و سیزدهم از ســال با نام چهره های 
شــناخته شــده بســیاری همــراه اســت کــه امــروز 

بهانه ای است برای یاد کردن از آنها.
ë تولدها

و  تئاتــر  و  ســینما  بازیگــر  ارجمنــد:  انوشــیروان 
تلویزیــون اگــر زنــده بود امروز 79 ســاله مى شــد. 
انوشــیروان ارجمنــد از اواخــر دهــه 40 کارش را 
در مشــهد به عنــوان بازیگر و کارگــردان تئاتر آغاز 
کــرد. پس از پیروزی انقلاب اســلامى او با ســریال تلویزیونى »امام 
على)ع(« بیشــتر شــناخته شــد و پس از آن در ســریال های »روزی 
روزگاری«، »زیــر چتر خورشــید«، »تفنگ ســرپر«، »معصومیت از 
دســت رفتــه«، »مختارنامه«، »پنجمین خورشــید« و »بــزم آخر« 

بازی کرد. انوشیروان ارجمند سال 1393 درگذشت.
حبیب احمــدزاده: نویســنده و مستندســازی که 
با آثــار مربــوط بــه دوران دفاع مقدس شــناخته 
مى شود سال 1343 به دنیا آمد. حبیب احمدزاده 
اولین کتابش را به نام »داستان های شهر جنگى« 
در ســال 13۸7 منتشــر کــرد و پــس از آن کتاب هــای »شــطرنج بــا 
ماشــین قیامــت« و »کــد ۲4 یا بوف کــور چگونه ســاخته و پرداخته 
شــد« به قلم او به چاپ رســید. احمدزاده در این ســال ها نویسنده 
فیلمنامــه فیلم هایى مانند »اتوبوس شــب«، »گفت و گو با ســایه« 
و »روایت ســه گانه« بــوده و در فیلم »آژانس شیشــه ای« به عنوان 
مشــاور فیلمنامه حضور داشــته است. او مســتندهای »آخرین تیر 
آرش«، »موج زنده« و »بهترین مجسمه دنیا« را هم ساخته است.

چیستا یثربی: نمایشنامه نویس و مترجم شناخته 
شــده ســال 1347 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد. 
چیستا یثربى کارش را با نمایشنامه نویسى در تئاتر 
از ســال 136۸ آغاز و نمایش هایى مانند »جمعه 
دم غــروب«، »اتــاق تاریک«، »حیــاط خلوت« و »زنى که تابســتان 
گذشــته رســید« را هم کارگردانى کرد. نمایش »جنایت و مکافات« 
که با کارگردانى او در مسکو و جشنواره کلاسیک های روسیه اجرا شد 
نامزد سه رشته شد. یثربى فیلمنامه »دعوت« به کارگردانى ابراهیم 
حاتمــى کیا را هم نوشــت و البته غیــر از اینها با نوشــتن کتاب هایى 
مانند »شــیدا و صوفى«، »معلم پیانو«، »کوتــاه کردن موی مرده«، 

»خواب گل سرخ« و »پستچى« شناخته مى شود.
ســالروز تولــد مخدومقلی فراغــی شــاعر ترکمن، ناصــح کامکاری 
کارگردان، محمود بنفشه خواه بازیگر، محمدحسین عابدی شاعر و 

زاک افرون بازیگر امریکایى هم امروز است.
ë درگذشت ها

حبیب الله بدیعی: موسیقیدان و نوازنده معروف 
ویولــن ســال 1371 در چنیــن روزی درگذشــت. 
حبیب الله بدیعى متولد سال 131۲ بود و از کودکى 
بــه ویولن علاقه مند شــد و نواختن این ســاز را یاد 
گرفت. پس از شرکت در کلاس های لطف الله مفخم که از شاگردان 
ابوالحســن صبا بود آنچنان در کارش پیشرفت کرد که از سال 13۲9 
به عنــوان سولیســت در رادیو ارتش مشــغول به کار شــد. بدیعى در 
نواختن دســتگاه ها و گوشــه های آواز بســیار مهارت داشت و از سال 
1337 بــا دعــوت داوود پیرنیا کارش را در برنامه گل هــا آغاز کرد. از 
سال 1343 عضو شورای موسیقى رادیو، معاون اداره رادیو تهران و 
معاون اداره موســیقى و پس از آن عضو شورای واحد موسیقى شد. 
بدیعى تصنیف ها و آهنگ های زیادی ســاخته اســت که بسیاری از 
آنها مانند »کعبه دل ها«، »فریاد از این دل«، »افسانه عشق«، »دل 

بى گناه«، »سنگ صبور« و »زندگى من« ماندگار شدند.
محمــود ذوالفنــون: نوازنــده ویولــن ســال 139۲ 
درگذشــت. محمود ذوالفنون ســال 1۲99 به دنیا 
آمده بود و پدرش سازنده و نوازنده تار و برادرش 
هم نوازنده ســه تار بود. به همین دلیل از کودکى 
با موســیقى و نواختن ساز آشنا شد و وقتى به ساز ویولن علاقه پیدا 
کرد به دلیل اینکه اســتاد این ســاز در آن زمان کــم بود با ویولنى که 
خودش ســاخته بود بدون استاد شــروع به یاد گرفتن این ساز کرد. 
ســال 13۲0 و پــس از مهاجــرت از شــیراز بــه تهــران در کلاس های 
ابوالحســن صبا شــرکت کرد و مدتى بعد و با کســب مهارت عضو 
ارکســتر انجمن موســیقى ملى به رهبری روح الله خالقى شــد. او از 
ابتدای تأســیس رادیو تا ســال 1354 با این رسانه همکاری مى کرد 
و گروهى هم به نام »گروه ذوالفنون« تأسیس کرد. »نقد صوفى« از 

آلبوم های مشهور ذوالفنون است.
مرتضی کیوان: شــاعر و منتقد هنری سال 1333 
در چنین روزی در زندان قصر تهران تیرباران شد. 
مرتضى کیوان متولد سال 1300 و اولین ویراستار 
ایرانى و پایه گذار انجمن ادبى شمع سوخته بود. 
او در مجله هایــى مانند »جهــان نو« و »کبوتر صلــح« کار مى کرد و 
بسیاری از شــاعران و چهره های ادبى مانند احمد شاملو، سیاوش 
کســرایى، نیما یوشــیج، هوشنگ ابتهاج و احســان طبری از او تأثیر 
گرفتنــد.وی پــس از ۲۸ مــرداد 3۲ همراه چند افســر نظامى که به 
خانه او پناهنده شــده بودند دســتگیر و چند ماه بعد تیرباران شــد. 
شــاهرخ مسکوب کتابى از او شامل نوشــته ها و سروده هایش به نام 

»کتاب مرتضى کیوان« در سال 13۸۲ منتشر کرد. 

بارهــا گفته ام که نمی توانم ایران را بی بودن شــجریان تصور کنم. آن قدر زنــده ماندم که این مصیبت را 
هم دیدم: »هر که را می خوانم از یاران ایام جوانی/ خاک پاسخ می دهد زان سوی مرز زندگانی«

شاید باید ۱۰  سال بگذرد که بتوانم شعری برای شجریان بگویم. برای بزرگی این مصیبت کلمه ندارم. 
کلماتــم سســت و ضعیف و کم و کوچک و پوک اســت. نمی تواند دردم را بگویــد. عاجزم از بیان. 

باید سال ها بگذرد... به امید دیدار هرچند دیگر امیدی نیست.

 بخشی از سخنان امیرهوشنگ ابتهاج)سایه(  شاعر معاصر 
در واکنش  به درگذشت استاد شجریان/ایسنا 

ابتهاج:نمیتوانمایرانرابیبودنشجریانتصورکنم

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

پیاده رو

 ارمغان بهداروند
شاعر و نویسنده

چگونهازترسکودکانکمکنیم؟
»مصطفى  اُنور« شــاعر و نویســنده ترکیه ای است. او 
در سال 1937 در روستای گدیز از توابع شهر کوتاهیه 
در ترکیــه به دنیا آمد. پس  از گذرانــدن دوره ابتدایى 
و متوســطه در ســال 199۶ از دانشــگاه پامــوک قلعه 
در رشــته آمــوزش و پــرورش فارغ التحصیــل شــد و 
از همین ســال شروع به معلمى در شــهرهای مختلف ترکیه کرد. کتاب های 
بســیاری در حــوزه شــعر و داســتان به چــاپ رســانده و مقالات متعــددی در 
ارتباط با آموزش و پرورش در مجلات بســیاری منتشــر کرده اســت. در حوزه 
ادبیــات کــودک و نوجوان نیز کتاب های بســیاری تألیف کرده اســت که کتاب 
»برکین و همســایگان تابســتانى اش« و »همبســتگى در جنگل« دو نمونه از 
آنها است. این دو کتاب به تازگى و برای اولین بار با ترجمه مریم ذوالفقاری 
شــاعر و نویســنده در انتشــارات تخصصى کودک و نوجوان نگارگران به چاپ 
رســیده است. این دو کتاب ترجمه شده داستان هایى کوتاه با موضوع زندگى 
گروهــى پرســتوها و مورچه ها با درون مایــه همکاری و دوســتى در مواجهه با 

حوادث و آشنایى کودکان با زندگى حیوانات 
و آزار نرساندن و محافظت از آنان در محیط 
زیســت شــان اســت که مناســب گروه ســنى 
۸ تا 11 ســال اســت. ایــن دو کتاب کــودکان را 
بــا حیواناتــى که زندگــى جمعى دارند آشــنا 
مى گردانــد. از نــکات مثبــت این کتــاب نوع 
مقابلــه بــا حــوادث، جایــگاه و نقــش پــدر و 
مــادر و بزرگان خانواده در ارتباط با بالا بردن 
اعتماد به نفس، همکاری و برقراری آرامش 
و گســترش مهــر و دوســتى در یــک خانواده 
بــزرگ اســت. این روزها کــه جهان روزهای تلخــى را مى گذرانــد و کودکان ما 
در خانه هســتند زمان مناســبى است که با بلندخوانى کتاب مناسب برایشان 
اضطراب و ترس آنان را کم کنیم. امید به روزهای بهتر را بیشتر کودکان با قرار 
دادن خود در نقش قهرمانان داستان و غلبه بر ترس هایشان تجربه مى کنند.

کودکانه

عکس نوشت
پس از درگذشت محمدرضا شجریان یکی از 

دوستداران او در شهر همدان بیلبوردهایی را با هزینه 
شخصی در این شهر نصب کرد  تا نام و خاطره استاد 

آواز ایران را زنده نگه دارد.  


